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فهرست



نبض زندگي در هر ملتی شــبيه نبض زندگي در يک بدن اســت. اين 
نبض احســاس خيروشر و آگاهي نســبت به درست و نادرست  بودن 
امور است. از آنجايی  که مغز،  مرکز احساسی و آگاهی در بدن انسان 
اســت، بنابراين، اين مرکز در يک ملت نيز همان مغز است و مغز ملت 

نيز فکر و متفکران هستند.
بنابراين، زندگي هر ملتی فقط با احســاس و آگاهي اش نســبت به 
حوادثي که برايش رخ مي دهد معنا پيدا مي کند.احساس مصر و آگاهي اش 
اوايل اين قرن ـ قرن بيستم ـ و پيش از آن، نيازش به داشتن صدا و اراده 
در حکومت بر خودش بوده اســت. حداقل در عرصه داخلي، آن هم تا 
زماني که اشغالگر انگليسي در عرصه خارجي فلجش مي کرد. بنابراين، 
صداي خود را بلند کرد و از خديو خواســتار قانون اساسي شد.جوانان 
ملــت آن زمان هرگاه کاروان خديوي از کنارشــان مي گذشــت فرياد 
مي زدند »قانون اساسي، اي افندي ما«.هنگامي که انقلاب 1919 به وقوع 
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پيوســت و منجر به اجراي قانون اساسي شد که نوعي از دموکراسي را 
تضمين مي کرد، ديدگاه مردم در آن شنيده شد و تصاويري از نشان دادن 
آگاهي از اموراتش و مشــکلاتش نمايان و بدين ترتيب آشکارشــدن 
نشانه هاي زندگي اش و تشکيل شخصيتش آغاز شد. ولی اين دموکراسي 
ديري نپاييد و با اختلاف هاي حزبي از مجراي طبيعي اش منحرف شد، 
اختلافاتي که دســت هاي پنهان در کاخ و سياست انگليسي براي ايجاد 
تفرقه ميان اقليت و اکثريت آن را هدايت می کرد و به آن دامن مي زد.اهل 
فکر آزاد از اين انحراف آگاه شدند و شروع کردند به نوشتن درباره آن. 
من در عمل کتاب»درخت حاکميت«را براي به تصويرکشــيدن انحراف 

دموکراسي و جعل آن نوشتم.
جنگ جهاني دوم شروع شــد و نوعي از ثروتمندان جديد ظاهر 
شدند که آن زمان به آنها»ثروتمندان جنگ«گفته شد،همچنين در کشور 
ما عوارض ســرمايه داري اســتثمارگر ظاهر شد که درباره بيماري آن 
در غرب مي شــنيديم. توازن در جامعه دچار اختلال شد تا جايي که 
احساس کرديم ضروري است درباره سوسياليسم و توزيع مالکيت و 
ثروت به شکل عادلانه، فکر کنيم.در عمل هم يکي از اعضاي مجلس 
نمايندگان آن زمان پيشــنهاد داد که مالکيت کشــاورزي با صد فدان1 
معين شــود و يکي از وزراي حزب اکثريت نيــز طرحی به پارلمان 
براي لغو ماليات زمين  هاي حاصلخيز بر مالکان ارائه کرده نيز طرحي 
برای بيمه.روزنامه »المصري«نيز ســخنراني يکي از اين وزرا را منتشر 
کرد که در آن تمجيد از سوسياليســم آمده است، امري که باعث شد 
دشــمنان اين حزب زيرابش را پيش »ملک فاروق« اين گونه بزنند که 

1. فدان: در اصطلاح کشــاورزی مســاحت زمينی اســت که دو گاو در يک روز شخم 
می زنند. ـــ م.
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اينها دعوت به کمونيسم است.
آشکار شد که آگاهي زنده و تپنده ملت ناگزير به پا مي خيزد تا کشور 
را به سمت سوسياليسم در چارچوب نظام دموکراتيک هل دهد زيرا بعيد 
بود که اين کار از طريق کودتاي نظامي انجام شــود به دليل آنکه ارتش 
نيرويي بــود که ملک فاروق به عنوان فرمانده عالــي ارتش، بر آن تکيه 
داشت.زماني که ارتش کودتا کرد همه متعجب شدند به ويژه آنکه ارتش 
اشــغالگر انگليس نزديک قاهره مستقر بود و مي توانست حرکت ارتش 
مصر را با اســتفاده از تانک ها و هواپيماهاش در عرض چند دقيقه خنثي 
کند.پس از آن مشــخص شد که آمريکا اقدام ارتش مصر عليه فاروق را 
تاييد کرده است.دســت انگليس کوتاه شد و درباره دلايل موضع گيري 
آمريکا اختلاف نظر به وجود آمد و اين گونه تفسير شد که آمريکا به دليل 
ترس از رويکرد سوسياليســتي از طريق مردم که نمي توان آن را کنترل 
کرد و منجر به ظهور کمونيســم مي شود، اين موضع را اتخاذ کرد. براي 

آمريکا سوسياليسم تحت حاکميت ارتش، بد نبود.
در هر صورت ارتشــی ها  پس از کنار زدن فاروق به منظور تحقق 
خواسته هايی که ملت پيش از آن به آن  ها فکر کرده بود و برای رسيدن 
به اين خواسته ها کار کرد، دستوراتی صادر کردند. همه ما از اين حرکت 
اســتقبال کرديم و آن را حرکت مبارک و ميمون ناميديم. سپس انقلاب 
ناميده شد. همه به انقلاب جولاي 1952 اميدوار شدند .اين انقلاب به 
محاکمه دوران ســابق و دولتمردانش پرداخت و دادگاه هاي انقلاب و 
کميته پاکسازي تشکيل داد.اين دادگاه ها باعث تخلف هاي سنگين نشد 
که به کشور خسارت هاي ســنگين و شکست هاي مهلک وارد کند اما 
ما پيش از انقلاب، آنچه رخ مي داد را انحراف و فشــار به دموکراســي 
مي دانستيم، امري که نمي شــد مدتي طولاني درباره آن سکوت کرد و 
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بايد تصحيح و به سمت جاده سوسياليسم هدايت مي شد.
هنگامي که انقلاب جولاي 1952 رخ داد و اميدوار شــديم که اين 
تصحيح و هدايت توســط اين انقلاب صــورت می گيرد، فهميديم که 
ايــن تصحيح در چارچوب حاکميت مطلق رخ مي دهد. باوجوداين، به 
اين سوسياليســم به عنوان جايگزين دموکراسي، يعني جايگزين آزادي 

ليبراليسم، رضايت داديم.
اما با گذشــت زمان به تدريج براي ما روشــن شد که عملي کردن 
سوسياليسم در کشــور ما به مانند عملي کردن دموکراسي تبديل شده 
اســت و آنچه انحراف و جعل دموکراسي قبلِ انقلاب مي دانستيم حالا 
انحراف و جعل سوسياليســم با آن برابري مي کنــد. زيرا عملي کردن 
سوسياليســم به شــکل درســت آن نمي تواند منجر به شکل گيری اين 
سطح اجتماعي بد براي مردم شود وگرنه خود سوسياليسم نااميدکننده 
ملت ها مي بود.اگر دموکراسي در کشور ما به نوعي فرصت طلبي سياسي 
تبديل شــد،حالا سوسياليسم در کشــور نيز منحرف و به نوعي دزدي 

بوروکراتيک تبديل شده است.
به همين دليل اين وضعيت را در کتاب »خرها« به تصوير کشيدم که 
از حيث پرداخت هنري کاريکاتوري شبيه چيزی است که پيش از اين 

در کتاب»درخت حکومت« به تصوير کشيده بودم.
براي آگاهي کساني که مي پرســند چرا اين همه تصاوير در کتاب 
»خرها« در دوران قبل ظاهر نشده است بايد بگويم که تصويرسازی در 
همان دوران قبل در عمل برای روزنامة الاهرام فرســتاده شد تا منتشر 
شود و با حضور شــاهدانی مورد بررسی هم قرار گرفت ولی سردبير 
وقت الاهرام احساس کرد در صورت انتشار آنها دچار مشکل مي شود 
و دو نمايشــنامه اول و دوم يعني »خر مي انديشــد« و »خر مي نويسد« 
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